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  » تقديم «
   مادرمبه 

  كه در دلش داغ شقايق هاست 
  . و شكيبايي اش ستودني

  پدرمبه             
  كه از دورويي ها به دور است             
  .دگي و راستي، سرماية غرورآفرين اوستو آزا            

  همسرم به 
  كه همة راه، همراه من است 

  .و مهرباني و وفاداري اش، پشتوانة بودنم

  مهرنوشدختر دلبند و شيرينم به 
  كه چشم هاي روشنش، نور زندگي من است            
  .و وجودِ سرشار از شادي اش، شور زندگي ام            

  و

  شقايق هابه 
  يدي جاودانه شدندكه در نور و سپ

 . و شميم يادشان در خيالم ماندگار است
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  »من لمَ يشكرُ المخلوق، لَم يشكرُ الخالِق « 

  
به نام يگانة هستي بخش و ايزد يكتا كه پروردگار جهانيان است و پديدآورندةآسمان ها 

آله و خاندان سلام و درود بر پيامبرمهر و رحمت، محمد مصطفي صليّ االله عليه و . و زمين
سپاس و ستايش خداي را كه درهاي دانش را به روي آدميان باز كرد و با نظر لطف و . پاكش

  .عنايت، دريچه اي از آن بر من گشود
حال كه به ياري خداوند متعال و در ساية الطاف بي كران او، اين پايان نامه به پايان مي 

 مي دانم از راهنمايي هاي ارزندة استاد رسد و دفتر اين پژوهش بسته مي شود، بر خود لازم
استاد بزرگوار در . ارجمندم جناب آقاي دكتر علي پدرام ميرزايي قدرداني و سپاسگزاري نمايم

همة مراحل كار از آغاز تا پايان، راهبري مهربان و ياريگري دلسوز بودند و با سعة صدر و 
از اين . ا در اختيارم مي گذاشتندگشادگي وجه، پذيراي من مي شدند و وقت گرانبهاي خود ر

كه قبول زحمت فرموده، استاد راهنماي بنده شدند و مرا مورد لطف خود قرار دادند و از دانسته 
اميد آن دارم كه . هاي گستردة خويش بهره مند ساختند، تا هميشه مرهون مرحمتشان هستم

  . انجام اين كار را به عنوان گوشه اي از اداي دِين بپذيرند
فرصت را غنيمت دانسته، ارادتمندانه از تمامي استادان گرانقدرم در طول دوران تحصيل   

و هم چنين مدير محترم گروه زبان و ادبيات فارسي، جناب آقاي دكتر علي محمد پشتدار تقدير 
  .  مي نمايم
ي متواضعانه سر تعظيم فرود مي آورم به آستان بلندپاية همة معلّمان، استادان و بزرگان  

  .كه از لحظة تولّد تا مرگ به من آموخته اند و خواهند آموخت
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  چكيده 
  

لطيفه روايت طيبت آميز داستان وار كوتاهي است كه بر پيوند حلقه هاي واقعي و تصادفي استوار   
. است و پايان بندي آن توأم با اوج، كمال و غافل گيري است كه درك آن نياز به هوشمندي و دقت دارد

يكي از . ردازي يك نوع شيوة بيان ادبي جهت ابلاغ مطالب انتقادي همراه با خنده و شوخي استلطيفه پ
كتاب هاي ارزشمندي كه مشحون از لطايف و طرايف طبقات مختلف جامعه است، لطايف الطّوايف اثر 

 پردازي گرانسنگ فخرالدين علي صفي است كه در آن، مجموعه اي از لطيفه ها با شگردهاي متعدد لطيفه
با مطالعاتي كه انجام گرفت، مشخّص شد استادان بزرگواري در زمينة طنز و طنزپردازي . بيان شده است

پايان نامه هايي نيز دربارة اين موضوع نوشته شده اما تحقيقي به اين . تحقيقاتي كرده و كتاب هايي نوشته اند
هدف از انجام اين پژوهش، تبيين . گرفته استگستردگي در مورد لطيفه پردازي و لطايف الطّوايف انجام ن

روش تحقيق، . شگردهاي زباني لطيفه پردازي در لطايف الطّوايف و يافتن پر بسامد ترين شگردها بوده است
در نيتجه . تحليل محتوا و ابزار گردآوري اطّلاعات از طريق مطالعات كتابخانه اي و فيش برداري بوده است

آيات، ارسال المثل، استخدام، اسلوب الحكيم، ايجاز، ايهام، بذله، تجاهل : ت آمدشگردهاي زباني زير به دس
العارف، تشبيه و استعاره، تعريض، جناس، حسن تعليل، حسن طلب، حكايت لطيفه وار، دليل عكس آوردن، 

  .  مطايبه بودپر بسامد ترين شگرد در لطيفه ها،. طرد و عكس، كنايه، لغز، مراعات النّظير، مطايبه، واقع گرايي
  

  شگردهاي زباني، لطايف الطّوايف، فخرالدين علي صفي: واژگان كليدي
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مهمقد  
  

ايرانيان در طول تاريخ، فراز و نشيب هاي بسياري را طي كرده و با تلخي ها و شيريني هاي   
در اين رهگذار، ذهن پويا و قلم گوياي نويسندگان در عرصه هاي مختلف . گوناگون روزگار گذرانيده اند

ريده كه سرشارند از تقابل مرگ و زندگي، غم و شادي، نفرت و ات فارسي، آثار ارزشمندي آفزبان و ادبي
عشق، هجران و وصل، درد و درمان، جنگ و صلح، قهر و آشتي، يأس و اميد و سكوت و فرياد كه بيشتر اين 

گاه كه در برابر بيداد حاكمان، فرياد . آثار برگرفته از زندگي حاكمان و مردم روزگاران مختلف است
تي قلم بر دست گرفته و با اعتراضي انديشمندانه و ن به جايي نمي رسيده، مردان بلند همدادخواهي مظلوما

حكيمانه به نام طنز، زشتي ها و پليدي ها را به رخ ظالمان كشيده و اندوه از دل مظلومان زدوده اند و گاه كه 
روان آنان را آرامش بخشيده خستگي بر جسم و جان مردم نشسته، با كلامي نغز و دلنشين به نام لطيفه، تن و 

    . اند
يكي از شيوه هاي ايجاد آرامش در انسان و به وجود آوردن سلامت روح و بهداشت روان، همانا   

همان گونه كه تن . هنر آرامش را براي انسان به ارمغان مي آورد. هنر است كه بار غم از دل انسان برمي گيرد
و خمودگي نصيب انسان مي سازد، روان آدمي نيز در برابر آدمي به خستگي نااستوار مي شود و كسالت 

ه، تبعيض ها، بهتان ها و مصائب، ناروايي ها، ناهنجاري هاي اجتماعي، خستگي هاي ناشي از زندگي روزمرّ
همان طور كه تن آدمي به پزشكي حاذق نياز مي يابد تا به درمانگري او به . امثال اين پريشان مي گردد

 آدمي نيز هم چون آن حكيم كه در روز روشن، فانوس به دست، به دنبال انسان مي سلامت برسد، روح
گشت، در پي درمانگري آگاه به هر كوي و برزن سر مي كشد تا مردي درد آشنا بيابد و درد خويش پيش او 

وده از رنج گاه انسان هم چون طفلي ناآرام به دنبال بهانه اي مي گردد تا آس. د وراهي براي آرامش بيابدرَب
. طبيبان و زخم زبان خام انديشان، تن خستة خويش را به آسايش، و روح پريشان خود را به آرامش بكشاند

  . اينجاست كه دريچة هنر به روي او گشوده مي شود و زبان شيرين هنر شيفته اش مي سازد
ثور فارسي، طنز و ات منظوم و منبا شروع ادبي. يكي از هنرهاي ظريف، طنز و لطيفه پردازي است  

دانايان روزگار، آنچه را كه ابراز صريح آن را . لطيفه پردازي نيز در كنار ساير انواع ادبي حضور داشته است
نگويند از سر : به قول سعدي. ه و تمثيل و طنز و لطيفه بيان مي كرده اندصلاح نمي دانسته اند، در قالب قص
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اين پندي كه صاحب هوش مي گيرد، همان حقيقتي است . شكز آن پندي نگيرد صاحب هو/ بازيچه حرفي 
هر قدر بيان آشكار حقايق، دشوارتر و خطرناك تر .  آن ماية رميدن شنوندگان مي شودكه بي پرده گفتنِ
  . در پرده گويي افزايش مي يابدباشد، ضرورتِ

ن كاشفي واعظ، يكي  حسيين علي صفي فرزند بزرگوار ملاّوايف اثر مولانا فخرالدكتاب لطايف الطّ  
ذشتگان روايت مي كند كه بعضي از كتاب هاي گران بهاست كه ظريف و هنرمندانه، لطايف و حكاياتي را از گ

 انتقاد و طعن و تعريض دارند و بعضي علاوه بر اين كه باعث انبساط خاطر و آرامش دروني مي شوند، جنبة
م احمد گلچين معاني در سال ين كتاب را فاضل مكرّتصحيح و تحشية ا. خالي از نكته اي و ظرافتي نيستند

 اين تحقيق به بررسي شگردهاي زباني لطيفه .نده، همين نسخه است انجام داده اند و اساس كار نگار1336
  .  استوايف پرداختهدازي در لطايف الطّپر

قول كردن از براي نگارنده روشن است كه قطار كردن نام اين و آن نويسنده يا كتاب و دائماً نقل 
آنها، نوعي آسان گيري است كه بالاخره يك جا كار دست آدم مي دهد و به اصطلاح مشت آدم را باز مي 

صف .  را از تقليد و رونويسي باز خواهند شناخت يا اقتباس، خلوص كارزيرا باريك بينان و اهل فنّ. كند
ديگر نويسندگان، جز علم فروشي و عالم كردن و به رخ كشيدن آثار و نوشته هاي ديگران و نگارش با قلم 

 گذشته از اين، دربارة موضوع طنز و طنزپردازي و لطيفه گويي، استادان .ديگري نداردنمايي، مصرف 
. بزرگواري تحقيق ها كرده، كتاب ها نوشته، گفتني ها گفته و شاهد مثال هايي از آثار گذشتگان ذكر كرده اند

. م كه بسياري از مطالب آن كتاب ها به پايان نامه ها نيز منتقل شده استبا بررسي چند پايان نامه دريافت
رات و  اكيداً از تكرار مكرّ، از آنجا كه پراكنده گويي موجب ناپختگي و ناكارآمدي پژوهش مي گردد،بنابراين

م به افاضات اضافات پرهيز كردم و تنها به آوردن مطالبي كه به موضوع پايان نامه مربوط مي شد، آن ه
وقت / بسيار گفتن، عمر ضايع كردن است ! سعديا: به قول شيخ اجلّ. اندازة لزوم و ضرورت، بسنده كردم
  . عذر آوردن است، استغفراالله العظيم

  دانه قول استادان و بزرگان صاحب در تعريف اصطلاحات ادبي يا براي روشن تر شدن مطلبي، متعه
ل داراي سه  فصل اوات و دو فصل مي باشد؛ي شامل كلّپايان نامه.  امنظر را با ذكر نام و كتابشان نقل كرده

بخش دوم خلاصه . ين علي صفي و تأليفات او مي پردازدل آن به شرح زندگاني فخرالد بخش او:بخش است
وايف، انگيزة نگارش كتاب، استحباب في كتاب لطايف الطّاي از اوضاع ادبي قرون نهم و دهم هجري، معرّ
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بخش سوم حاوي معناي لغوي و اصطلاحي لطيفه، طنز، هزل و .  گردآوري لطيفه ها را در بر داردمزاح و
وايف پرداخته، در آغاز هر لاً به شگردهاي زباني لطيفه پردازي در لطايف الطّفصل دوم مفص. هجو است

     . در پايان، نتيجة پژوهش ذكر مي شود. في مي شوندبخش، صنايع لفظي و بديعي معرّ
ا ه خود به اين امر واقف و معترفم كه آنچه نوشته ام، خالي از خللي و عاري از ايرادي نيست امالبتّ

همة تلاشم را با بضاعت اندك از دانش، خالصانه به كار گرفتم و قدم در راهي نهادم كه آن را انتهايي نيست 
ز سرمايه هاي معنوي اديبان و اما گامي چند در اين مسير، شوق جست و جو، ذوق يافتن، بهره گرفتن ا

بزرگان سرزمين والاگهر پارس و قطره اي از درياي ناپيدا كرانة ادب پارسي را در جام وجود ريختن، خود 
  . حلاوتي دگر است

با همة كاستي ها و نقايص، آنچه رضايت خاطر نگارنده را فراهم مي آورد، آن است كه در انجام اين 
 متعال و ذات لايزال او، از هيچ كوششي فروگذار نكردم و تمام توان خود را كال به خداوندتحقيق، با اتّ

به قول زنده . صرف كردم تا بندة كمترين نيز سهمي هر چند ناچيز در دنياي علم و معرفت و ادب داشته باشم
يم ولي آن چيزي است كه توانسته ااين « ) : گرچه قابل قياس نيست ( مة برهان قاطع ياد استاد معين در مقد
  ». نيست كه خواسته ايم

  داور و در محضر استادان گران مايه، روسپيد گردم و آن بزرگواران اميد دارم در پيشگاه حي 
كمبودها را بر من ببخشايند و خرده نگيرند چرا كه در مكتب علم و ادب، هنوز طفلي نوپايم كه بدون دست 

  . اهد بودگيري و ياري آنان، ادامة مسير برايم دشوار خو
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ات كلّي  
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 : تعريف مسئله و سؤال هاي اصلي تحقيق -1
  

 داستان وار كوتاهي است كه بر پيوند حلقه هاي واقعي و تصادفي استوار لطيفه روايت طيبت آميز
 .ت دارداست و پايان بندي آن توأم با اوج، كمال و غافل گيري است كه درك آن نياز به هوشمندي و دقّ
يكي از . لطيفه پردازي يك نوع شيوة بيان ادبي جهت ابلاغ مطالب انتقادي همراه با خنده و شوخي است
وايف اثر كتاب هاي ارزشمندي كه مشحون از لطايف و طرايف طبقات مختلف جامعه است، لطايف الطّ

ين علي صفي استگرانسنگ فخرالدد لطيفه پردازي  كه در آن، مجموعه اي از لطيفه ها با شگردهاي متعد
  : سؤالاتي كه در اين تحقيق براي ما مطرح هستند، عبارتند از. بيان شده است

  وايف كدامند؟ شگردهاي زباني لطيفه پردازي در لطايف الطّ -1
   بسامد كدام يك از شگردها بيشتر است؟  -2

 
  
  : سابقه و ضرورت انجام تحقيق -2

  
رگواري همچون آقايان دكتر علي اصغر با بررسي هايي كه انجام گرفت، مشخص شد استادان بز

 طنز و طنزپردازي تحقيقاتي كرده و كتاب هايي نوشته اند كه عمدتاً به حلبي و دكتر حسين بهزادي در زمينة
پايان نامه هايي نيز دربارة اين . بررسي تاريخي طنز در كنار هزل و هجو تا قرن هشتم هجري پرداخته اند

وايف انجام نگرفته است به اين گستردگي در مورد لطيفه پردازي و لطايف الطّا تحقيقي موضوع نوشته شده ام
  . و اين نخستين پژوهش است

لطيفه گويي در ميان ايرانيان و اعراب سابقه اي ديرينه دارد و به همين دليل است كه ذهن لطيفه ساز 
جود آورده و شخصيت هايي را ة مردم در اثر گذشت زمان، ساختارهاي ويژه اي را براي لطيفه ها به وعام

اين لطيفه ها معمولاً در قالب روايت شفاهي ساخته شده اند و طرح نوشتاري آنها نيز . براي آنها پرداخته است
بسيار منظم و منسجم است و با يك نظم منطقي دسته بندي شده اند و نكات حكمت آميز و پند آموز و 

لطايف به ما نشان مي دهند كه قضاوت عمومي در مورد شاهان و اين . اخلاقي فراواني در آنها ديده مي شود
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اشراف و درباريان يا قاضيان و فقيهان و واعظان و گروه هاي ديگر اجتماعي چگونه بوده و آنان از چه 
چنين مي توانند وضع عمومي جامعه، معيشت مردم يا ايمان و اعتقاد هم.  نزد مردم برخوردار بوده اندمنزلتي
  .ه خوبي نشان دهندآنها را ب

  
  
  : هدف تحقيق -3
  

وايف و فه هاي لطايف الطّردهاي زباني لطيفه پردازي در لطياز انجام اين پژوهش، تبيين شگهدف   
  . همچنين يافتن پر بسامدترين شگردهاست

  
  
  : لاعات روش و ابزار گردآوري اطّ-4
  

 فيش طالعات كتابخانه اي ولاعات از طريق م گردآوري اطّ تحقيق، تحليل محتوا و ابزارروش  
كتاب هايي كه مرتبط با موضوع . ي آغاز كردمابتدا از جست و جو در سايت كتابخانه ملّ. برداري بوده است

لاعات و مدارك  جست و جو در سايت پژوهشگاه اطّسپس از طريق.  فيش برداري نمودمبود، مطالعه و
 كه در زمينة طنز كار شده بود، بررسي كردم  را امه هاييي، برخي از پايان نعلمي ايران و سايت كتابخانه ملّ

در مجموع، همة . تعداد كمي هم مقاله در اين زمينه ديدم. تا از شيوة كار و مطالب مندرج در آنها آگاه شوم
  .اين مطالعات باعث افزايش گسترة ديد و معلوماتم در موضوع مورد نظر شد

  
  
  
  
  :عات تجزيه و تحليل اطلا تحقيق و روش-5
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وايف و بدين منظور به مطالعة كتاب لطايف الطّ. پژوهش بر اساس تحليل محتوا صورت گرفته است

برخي از . ت خوانده شدت و به دفعالطيفه ها به دقّ. اس ترين مرحلة كار بودبررسي لطيفه ها پرداختم كه حس
سرانجام شگردهاي به كار . د كه جنبة اخلاقي يا داستاني صِرف داشت، كنار گذاشته ش و رواياتحكايات

سپس تعداد لطيفه هاي هر دسته با هم مقايسه و از پربسامدترين . ص و دسته بندي شدرفته در هر لطيفه مشخّ
  . ه گرديديك نمودار نيز تهي. ب شدتا كمترين مرتّ
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فصل اول 
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  پيش گفتار
  

 ين علي صفي احوال و آثار فخرالدرح زندگاني، ل شدر بخش او: اين فصل شامل سه بخش است  
 بپردازم و براي علاقه منداني كه ففي مؤلّ لزوم به معرّ دانستم در حد، وظيفة خودبراي اداي حقّ. آمده است

  .شايد دسترسي به منابع برايشان مشكل باشد، شناخت نسبي به دست دهم
 في كتاب، انگيزة نگارش كتاب، دهم، معرّدبي قرون نهم وبخش دوم به بيان مختصري از اوضاع ا  

  .  اختصاص يافته است و گردآوري لطيفه هااستحباب مزاح
 هزل و هجو پرداخته و به اختصار مطالبي مربوط به موضوع در بخش سوم به معرفي لطيفه، طنز،  

  .ذكر شده است
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1-1-ل بخش او  
  

  
1-1-1- ين علي صفيشرح زندگاني فخرالد  
  

  جواني او . فاق افتاده استاتّ ) 876حدود سال (  دوم قرن نهم ين علي در اواسط نيمةولادت فخرالد
بيشتر در هرات، در حجر تربيت پدر فاضلش انجام گرفت و چنان كه امير عليشير نوايي گفته، در آغاز حيات 

غال داشت جواني درويش وش و دردمند و فاني صفت بود و در طريقة نقشبنديان به رياضت و مجاهدت اشت
و به همين سبب دو بار به سمرقند رفت و شرف صحبت خواجه عبيداالله احرار را حاصل نمود و شايد همين 

ين كاشغري  با نوادة خواجه سعدالد904ارتباط معنوي با نقشبنديان موجب وصلت و مصاهرت او در سال 
ين سرچشمه آب مي خورد و به حمن جامي هم از هم صفي نسبت به مولانا عبدالرّارادت خاص. بوده است

وايف سبب همين ارادت است كه صفي، استاد جام را در كتاب رشحات عين الحيات و در كتاب لطايف الطّ
  . همواره به نام مخدوم ياد نموده است

  در مشهد مقدس، يك 860در سال « : رشحات آورده كه پدرم مي گفتندين علي در كتاب فخرالد 
دو سه : كي به اين شهر آمده اي؟ گفتم: بعد از سلام، از من پرسيدند. ني را ديدم شخصي نورا،شب در خواب

برو و وسايلت را بياور و در منزل ما نزول : گفتند. فلان موضع: كجا منزل كرده اي؟ گفتم: پرسيدند. روز است
مرا : گفتند. كرده امبنده شما را ملازمت ن: من از روي تواضع گفتم. ر كرده ايمكن كه براي تو جاي نيكو مقرّ

من بيدار شدم و . اين را گفتند و رفتند. زود باش و خود را به منزل ما برسان. ين كاشغري مي گويندسعدالد
ين كاشغري در هرات مقتداي خلق بوده و در همان معلوم شد مولانا سعدالد. چون روز شد، از مردم پرسيدم

ام از دنيا رفته استاي .ايشان .  هرات آمدم، به خدمت مولانا جامي رسيدم و خوابم را گفتمتي كه بهبعد از مد
چنان به خاطرم آمده كه در هرات وفات يابم و مرا در تحت : چه تعبيري به خاطرت رسيده؟ گفتم: فرمودند

 كرده چرا اين گونه تعبير نمي كني كه ايشان تو را به منزل معنوي خود دلالت: فرمودند. مزار ايشان دفن كنند
  ». اند؟ اين تعبير بهتر است
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ين  با دختر خواجه كلان، پسر بزرگوار مولانا سعدالد904 پس از گذشت سال ها، وقتي در سال 
  . خوابي كه چهل سال پيش ديدم، اكنون تعبير يافت: كاشغري ازدواج كردم، پدرم گفتند

ين علي با عارف تيب، فخرالدبه اين تر. مولانا جامي نيز با دختر ديگر خواجه كلان ازدواج كرده بود
  : د اين مطلب استجام، هم داماد بود و اين قطعه، مؤيِّ

  دف ـوع كـرد و بـرآمـد بسـان در زصطل     ملت و دين  سعدِ شرف از برجِدو كوكبِ
     وبال صفي، شد اوج شرفوزين، حضيضِ    امازآن يكي، بضياء گشت بيت عارف ج

فخرالدصيل و كسب كمالات جاي پدر را در وعظ و تذكير گرفت و  مدارج تحين علي بعد از طي
اين شغل را بعد از زوال دولت تيموري در خراسان و در عهد تشكيل دولت صفوي و يا در گيرودار حملات 

ير اشتغال او را بدين شغل و به  خواندمير در حبيب السمثلاً. چنان ادامه دادازبكان بر آن شهر و بر خراسان هم
ين علي به اقامت خود در هرات هنگام  تصريح نموده و نيز خود فخرالد929رش در سال جانشيني پد

وايف به حبس  به وسيلة ازبكان اشاره كرده و از آن در آغاز كتاب لطايف الط938ّمحاصرة آن شهر به سال 
  . يكساله تعبير نموده است

  
  
  مذهب و طريقت او -1-1-2
  

  ه در ايناز سلسله هاي معروف صوفياين سلسله «.  استه يا خواجگان عهد، سلسلة نقشبندي 
كه نسب تعليمش به خواجه عبدالخالق غجدواني و از  ) 791. م( منسوب است به خواجه بهاءالدين نقشبند 

او تا به شيخ ابوالحسن خارقاني مي رسيد و چون همة مشايخ اين سلسله، عنوان خواجه داشتند، اصحاب 
 :از اين سلسله مشايخ مشهوري را در قرن نهم مي شناسيم مانند.  مشهور شدندطريقت مذكور به خواجگان

ت اند و به چند نقشبنديان بر مذهب سنّ. حمن جاميين كاشغري، خواجه عبيداالله احرار و مولانا عبدالرّسعدالد
بسيار معصومعلي شاه صاحب طرايق الحقايق كه در سياحت هاي خود از اين فرقه . شعبه منقسم مي گردند

ت و جماعت و ملتزم به تمام ه اند و دسته اي ديگر از اهل سنّدسته اي از آنها ملامتي: ديده بود، گويد
  ) 178: 1356صفا، (» . شيعة اثني عشري اندالتزامات شرعي و دستة بسيار قليلي از آنان 


